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  معنا در تعامل متن و تصوير

  ∗ از طاهره صفارزادهاري معناشناختي دو شعر ديد-  مطالعه نشانه

  
  دكتر حميدرضا شعيري

انشگاه تربيت مدرسمعناشناسي ددانشيار   

 دكتر حسينعلي قبادي
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
∗محمد هاتفي 

 

  چكيده 
 فرضيه اساسـي ايـن        معناشناختي تحليل گفتمان،   –در اين مقاله بر اساس رويكرد نشانه        

تواننـد بـا يكـديگر        ر كلامي و تصويري متن جز در فضايي گفتماني نمي         است كه عناص  
توان گفت اين رابطه نـوعي رابطـه تنـشي            بنا به اين فرض مي    . تعامل معنادار ايجاد كنند   

» ديگري«را در مقابل    » خود«خواهد بود كه عناصر و نيز كنشگران متن، جايگاه گفتماني           
  .  خواهند يافتو در فضاي جبر گفتماني و بيناذهني باز

كـارگيري نظريـه نظامهـاي گفتمـاني لاندوفـسكي در             مهمترين دستاورد اين مقاله به    
 معناشناختي از نظـام گفتمـاني تحـت         –اي نشانه     زمينه مطالعاتي جديد و ارائه طرحواره     

 بود كه فرايندهاي آن از درون متنها استخراج و روي محور             »نظام گفتماني مرامي  «عنوان  
همچنين در بررسي جوانب متعدد رابطه ميان عناصر كلامي و تصويري،           .  شد تنشي ارائه 

 -ملاحظه گرديد كه در عبور از متن نوشتاري يا كلامي به تصوير، ما بـا اتفاقـاتي نـشانه            
اي   تغيير كاركرد روايي به نمادين و اسطوره      : شويم  رو مي   ترتيب روبه اين  معناشناختي به   

كـلام و   : اي  به روايي و برعكس، ادغام نظامهـاي نـشانه        و برعكس، تغيير كاركرد مرامي      

                                                 

  1388 /28/10:                  تاريخ پذيرش مقاله1388 /22/6:  تاريخ دريافت مقاله 
   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ∗
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سازي از طريق رابطه تنـشي، تكثـر          تصوير، فرصت تجلي نمادين براي مدلولها و ارزش       
دالهاي هم شكل در نظامي هندسي، ايجاد فرصت خوانش چند جهتـي يـا چنـد سـويه،                  

  .. ي بيابندهاي زيرين در روساخت متن به طوري كه مدلولها كاركردي صور تجلي لايه
  

 معناشناسي، تحليل گفتمان، شعر ديداري، رابطه مـتن نوشـتاري و            -نشانه   :ها  كليد واژه 
  .تصوير

  مقدمه
 به چيـزي فراتـر از آن        2»زبان« نتيجه به كارگيري كنشي فردي است كه ما را از            1گفتمان

شـود كـه طـي رفتـاري، محـصولات             به جرياني اطلاق مي    3پردازي  دهد و گفته    سوق مي 
نكتـه مهـم ايـن اسـت كـه ايـن       . خوانـد  اربردي زبان را براي استفاده گفتمان فـرا مـي     ك

ايـن مـسئله    . فراخواني همواره با تغيير اين محصولات به محصولاتي جديد همراه است          
توانـد   گيري گفتمان، معنيهايي در زبان وجود دارد كه مـي          دهد كه پيش از شكل      نشان مي 

پـرداز هنگـام توليـد فـردي          گفتـه . پرداز قـرار گيـرد      هبه صورت مواد خام در اختيار گفت      
گيرد يا آنها     سازد و دوباره به كار مي       گفتمان يا اين معنيهاي زبان را فراخوانده، بالقوه مي        

  . كند  را رد، دگرگون و بازسازي مي
 از  4اين مقاله كه در صدد است چگونگي معنادار شدن دو شعر ديداري يا كانكريـت              

را با تمركز بر رابطه ميان عناصر نوشـتاري و تـصويري مـورد بررسـي                طاهره صفارزاده   
رو است كه اين رابطه تابع چه راهبردهايي است؛ به عبارتي،             قرار دهد با اين سؤال روبه     

مسئله اصلي در تحليل اين شعرها اين است كه عناصر نوشتاري و تصويري متن چگونه               
  . يابد معنا آميزش ميو در چه وضعيتي با يكديگر در راستاي توليد 

اي است كـه داراي يـك سـطح بيـان و يـك                 تصويري، نظامي نشانه   -متن نوشتاري 
تـوان از يكـديگر جـدا، و چگـونگي          طبعا اين دو سطح را نمي     . سطح محتوا خواهد بود   

از اين رو در بررسي رابطه ميان       . تناظر ميان آنها را بايد بنا به فضاي گفتماني توجيه كرد          
ري و تصويري در متن ناگزير از بررسي نظامهاي گفتماني و نحـوه تجلـي               عناصر نوشتا 

اين نظامها در سطحهاي بيان و محتواي متن خواهيم بود؛ به عبارتي، هرگونـه تغييـر در                 
مركـز   (5فضاي گفتماني با تغيير در تركيب عناصـر، تغييـر در برونـه و درونـه جـسمانه                 

در رابطـه ميـان عناصـر نوشـتاري و          و تغييـر    ) گيري نظام حسي و عـاطفي       اصلي شكل 
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جـايي    فرض بر اين است كه هر فـضاي گفتمـاني بـا جابـه             . تصويري همراه خواهد بود   
، تكيـه بـر تجربـه زيـستي و     )اي اي و فـشاره  گستره(اي تنشي  عناصر زباني، ايجاد رابطه  

عناصر نوشتاري و تـصويري را در       )... بيان و محتوا  (دخل و تصرف در سطحهاي زباني       
  . باط با يكديگر قرار خواهد دادارت

هدف اين بررسي علاوه بر مطالعه دقيق اين ارتباط، نـشان دادن ايـن موضـوع مهـم                  
است كه چگونه عناصر نوشتاري و تصويري متن در ارتباط با يكـديگر قـادر بـه تغييـر                   

 معنايي، خلق معناهاي جديد و ايجاد نظامهاي گفتمـاني متفـاوت و             –كاركردهاي نشانه   
  . هستندخاص 

  شعر ديداري 
نگـاهي بـه هنـر        پـرداز آن بـا نـيم        اي از ادبيات معاصر است كه گفتـه         شعر ديداري گونه  

بـه نگـارش نقاشـانه      ) 34: 1380صفوي،  (» هنجارگريزي نوشتاري «گرافيك و با استفاده از      
  . زند شعر دست مي

اي   در شعر ديداري يا كانكريت، خطـوط در شـكل خاصـي روي صـفحه بـه شـيوه                  
 جـزو اولـين     6»موزاييكهـا «. رسـد   سابقه اين شـعر بـه قرنهـا مـي         . شود  نادار تنظيم مي  مع

توان گفت در شـعرهاي   مي. )Danet, 2001, pp.197-202(اي اين شعرها هستند ه نمونه
بـا ايـن همـه از       . بندي فضايي حائز اهميت و معنـادار اسـت          كانكريت به نوعي، صفحه   

شود كه در آنها شكل بـصري         هايي استفاده مي  اصطلاح شعر كانكريت معمولا براي شعر     
كننـد   اي بصري باز تقويت مـي       اي كه آنها معناي كلامي را به گونه         گونه  به«برجسته است   

 7گيليـام آپـولينر  ). Crystal, 1987:75(» كننـد  يا به مثابه شريك معنايي براي آن عمل مي
نـده ايـن گونـه هنـري     كن ترين توليـد  شاعر فرانسوي عموما شناخته شده  ) 1880-1918(

، شـاعر انگليـسي     9جـورج هربـرت   .  اطلاق كـرد   8شود كه او به آنها كاليگرام       شناخته مي 
نـام  » بالهاي شـرقي  «سرود كه معروفترين آنها       نيز شعرهاي كانكريت مي   ) 1593-1633(

 .   منتشر شد1633داردكه پس از مرگ وي در سال 
 ـ           دازه زيـادي بـه سـرودن شـعرهاي         در ايران، موج نو مهمترين جرياني بود كه تـا ان

اي از اشـعار احمـد رضـا          موج نـو بـا انتـشار مجموعـه        . تصويري و ديداري كمك كرد    
  . )896: 1376انوشه، ( آغاز شد 1341در سال » طرح«احمدي به نام 
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هـاي    شاعران اين گونه اشعار براي ايجاد تـصاوير و شـكلهاي مـورد نظـر از شـيوه                 
تجزيـه و   «: شـمارد   مد رضي مهمترين آنها را چنين برمـي       اند كه اح    گوناگوني بهره گرفته  

نويـسي مـصراعها، كـم و زيـاد كـردن تعـداد               گـون   جدانويسي واحدهاي شعري، گونـه    
گيري از هنر خوشنوبيـسي       هجاهاي هر مصراع براي دستيابي به شكلهاي موردنظر، بهره        

  ). 2009رضي، (» ...گيري از نقاشي در كنار نوشتار، تكرار و آرايي، بهره و فن صفحه
هـايي از صـنعت توشـيح در آثـار            توان شباهتهايي ميان اين شـعرها و نمونـه          اگرچه مي 

اغلب تحت تأثير شـعر غربـي اسـت كـه بـا             «، شعر ديداري    )همان(» پيشينيان پيدا كرد  
 به عرصه ادبيـات رونـق گرفـت و در           12 و كشيده شدن دامنه كوبيسم     11ظهور ايماژيسم 

   .)همان( بر رواج آن تأثير گذاشت ايران نيز جريان موج نو
با توجه به آنچه در خصوص رابطه ميان اين شعرها و كوبيسم، ايماژيسم گفته شـد،                
آشكار است كه اين شعرها را بايد ذيل جريـان پـست مدرنيـسم قـرار داد كـه طـي آن                      

كند با به كارگيري شـگردهايي ظـاهري و بعـضا همـراه كـردن         توليدكننده متن سعي مي   
وجه ساختگي بـودن مـتن را بـراي     «بندي خاص آنها،      صري و واژگاني و تركيب    وجوه ب 

» اي خودآگاهانـه نقـض كنـد      خواننده آشكار نمايد و كليت و وحدت مـتن را بـه گونـه             
)Martin and Ringham, 2006: 118(.  

  نظامهاي گفتماني 
ثر تحقيق زبان   داند كه در ا     سوسور زبان را، اجتماعي و بالقوه و گفتار را امري فردي مي           

 آنچـه   -در بحث گفتمان نيز مـا بـا دو مـسئله توانـشها            . آيد  و بالفعل شدن آن پديد مي     
 -خوانـد    كه سوسـور آن را گفتـار مـي         -)گفتمان( و تحقق آنها     -نامد  زبان مي «سوسور  

  . )46: 1381شعيري، (رو هستيم  روبه
نقل از شـعيري،    (» يبه كارگيري زبان به واسطه عمل استعمال فرد       «بنويست گفتمان را    

 براي گفتمان، نقش كاركردي قائل اسـت كـه در بـه             -1كند؛ يعني      تعريف مي  )13: 1385
قائل است كـه بـه واسـطه عمـل     » فردي« به حضوري -2 ؛يابد كارگيري زباني تجلي مي 

تـوان آن را   اي كاربردي قائـل اسـت كـه مـي      براي زبان به جنبه-3 ؛يابد  زباني تحقق مي  
هاي جمعي و فرهنگي دانست كه به واسـطه همـان    ها و حافظه  انباشته نوعي جستجو در  

  . گردند عمل زباني، فردي مي
گويد به كـاربرد زبـان،         مي 14همين كاربرد فردي زبان است كه چنانكه ويگو براندال        

بخشد؛ يعني هر نـوع كـاربرد زبـاني،            مي )130: 1385يوهانسن،  ( 15»ناپذير  بازگشت«وجهي  



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
6

شم
 ،

ار
25

يز
اي
 پ
،

13
88

 

  ...                                                                         معنا در تعامل متن و تصوير

  

43
�

دهـد؛ نـسبت بـه آن     گذارد؛ آن را بسط مي    ري است كه بر آن تفسير مي      بسط كاربرد ديگ  
رود؛ به عبارتي ما هرگز يك چيـز را     دهد و يا تعليقي بر آن به شمار مي          بازتاب نشان مي  

توانيم بگوييم بلكه هر بار گفتن يك چيز، گفتني جديد است كه از ديـدگاهي                 دوبار نمي 
  . شود نو در فرايند كلامي ريخته مي

شـود بلكـه حاصـل گفتمـاني          ناپذيري به منطق صوري مربوط نمي       ن پديده بازگشت  اي
شـود،    اي كه در مـورد آن مطلبـي بيـان مـي             است كه زبان را در راستاي موضوع يا ابژه        

براندال بر اين عقيده است كه گفتمان، نظام زباني را بـه نـوعي              . بخشد  سمت و سو مي   
 را بيان، و از طريـق عناصـر زبـاني بـه آنهـا               كند تا بتوانيم چيزي      مجهز مي  16هدفمندي

  . )همان(اشاره كنيم 

را در  » جبرگفتمـاني «اين هدفمندي همان چيزي است كه به نظـر تـودورف نـوعي              
  . كند  بر فضاي گفتمان حاكم مي)Todorov, 1973: 156(» جبر زباني«تقابل با 

پرداز را تحـت      ني گفته اين جبر گفتماني، جهتمندي گفتار است؛ انرژيهايي كه توليد زبا         
گيـرد؛    اندازي كه بر اساس آن توليد زباني شكل مـي            چشم  دهد؛ دامنه ديد،    تأثير قرار مي  

كننده ميزان تنش در توليدات زباني اسـت؛ تـصويري            چالشهاي يا تباني زباني كه تعيين     
پرداز از خود، شريك يا رقيب گفتمـاني خـود دارد و دائمـا در حـال                   كه هر لحظه گفته   

هاي فرهنگـي و اجتمـاعي،        يير است؛ روش يا شيوه فردي سخن كه بر اساس پيشينه          تغ
، 18گيرد و در نهايت موقعيتهاي شـناختي        شكل مي ...  و مكاني و    قابليتهاي زباني، زماني،  

، مجموعه عواملي است كه فراينـد       22 كنشي  ،21 ادراكي -، حسي   20، زيباشناختي 19عاطفي
  ).15: شعيري، همان(قرار دارد گفتمان همواره تحت تأثير آنها 

منـدي،    ، هر گفتماني با توجه به چهار ويژگـي نظـام          23بنا به نظريه اريك لاندوفسكي    
تـوان بـا      نظامهاي گفتماني را مـي    . شود  زباني تعريف مي    مداري، هدفمندي و كلان     جهت

مدار،    معنايي حاكم بر آنها به سه دسته كلي هوشمند يا برنامه           -توجه به ويژگيهاي نشانه     
نظـام گفتمـاني هوشـمند نظـامي        . احساسي يا تعاملي و رخدادي يا تصادفي تقسيم كرد          

ريزي و مبتني بر اهـداف        است كه در آن بروز معنا بر اساس شرايط شناختي، تابع برنامه           
 -در نظام گفتماني احساسي، بروز معنا تابع سه جريان تنـشي            . از پيش تعيين شده است    

در چنــين نظــامي، گفتمــان داراي . كــي و زيباشــناختي اســت ادرا-، حــسي 24عــاطفي
 است و بالاخره در     27 و هم حضوري   26، پديدارشناختي 25ترازي حسي   ويژگيهاي مثل هم  

. نظام گفتماني رخدادي بروز معنا جنبه غيرمنتظره و خارج از اراده بشري و مستقل دارد              
ي تقدير و اقبال، مشيت الهي و       در ذيل اين نظام گفتماني با سه گونه گفتماني با ويژگيها          
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 نياعتقاد لاندوفـسكي، نظـام گفتمـا   . )Landowski, 2005: 43(رو هستيم  تصادفي روبه
مـدار بـا ويژگيهـاي منطـق،          اليه فراينـدي اسـت كـه از وضـعيت برنامـه             تصادفي منتهي 

شود و با عبور از وضعيت احـساسي و تنـشي             آغاز مي ) فاقد خطر (ريزي و كنترل      برنامه
رسد؛ بـه عبـارتي از        مي) خطر مطلق (، نهايتاً به وضعيت تصادفي      )د به عرصه خطر   ورو(

چيز بـر تـصادف و        رسد كه در آن همه      كار به وضعيت ماجراجويانه مي      وضعيت محافظه 
  : شود  ارائه مي1كه صورت خلاصه شده آن در نمودار  )ibid:27(احتمال مبتني است 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  فتماني سه گانه لاندوفسكي نظامهاي گ-1نمودار 

 عـاطفي، فـشاره     –لازم به ذكر است در نظامهاي گفتماني احساسي در گونه تنـشي             
يابد به طور مستقيم بـر شـريك گفتمـاني اثـر              هاي مختلفي تحقق مي     عاطفي كه به شيوه   

دهد؛ به عنـوان مثـال، وقتـي كنـشگري در اثـر            گذاشته، توانش او را تحت تأثير قرار مي       
رو هستيم؛ برافروختگي يـا سـرخ         اي روبه   شود، ما با بروز جسمانه      نقبض مي عصبانيت م 
اي عـاطفي     اي است و حكايـت از فـشاره         اين برافروختگي حضور جسمانه   . شدن چهره 

جـسميت  «به عقيده فونتني،    . رود   به شمار مي    پس جسميت پايگاهي براي جسمانه    . دارد
س آن تمام هدفگيريها و دريافتهاي      پايگاه اصلي جريانهاي حسي حركتي است كه براسا       

  .)Fontanille, 2004: 37(» گردند  معنايي تعيين مي–نشانه 

  جدا كردن دو وجه صوري و محتوايي عناصر نوشتاري و تصويري
 ,Martin and Ringham(» دو سطح بيـان و سـطح محتـوا   «لوئي يلمزلف با جايگزيني 

ibid:236 (   ناپـذير ميـان     شدن به رابطه انفكاكبه جاي دال و مدلول سوسور، ضمن قائل

ــاقي  ــصادفي و اتفــــــــ تــــــــ
)ACCIDENT (   ،خطر بسيار زياد

  اي احتمالات، وضعيت اسطوره

  مندي مندي و نظام برنامه
)PROGRAMMATION(  

  بدون خطر، داراي امنيت،
   معلولي-علي 

  )ADJUSTEMENT(تطابق 
ورود به عرصه خطر، واكنش حسي 

   ادراكي –

  )MANIPULATION(القا 
خطر بسيار محدود، انگيختگي بر 

  اساس تفهيم
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/ مـاده بيـان   (مـاده و صـورت      : براي هر كدام از آنها دو بعد قائـل اسـت          » سطح«اين دو   
يلمزلف برخلاف سوسور، كـه رابطـه ميـان         ). صورت محتوا / صورت بيان و ماده محتوا    

 اي فراينـدي قائـل      گرفت براي اين دو سطح به رابطه        دال و مدلول را منجمد در نظر مي       
 را ميـان دو     )ibid( 28»نيمـه نمـادين   «اي يا     علاوه بر اين يلمزلف نوعي رابطه مقوله      . شد

غـم در   / سطح بيان و محتوا برقرار كرد كه در آن به عنوان مثال، مقوله محتوايي شـادي                 
 ما نيز در اينجا ناچاريم       طبعاً. گيرد  گريه قرار مي  / پايين يا خنده  / تناظر با مقوله بياني بالا    

ي هر كدام از عناصر نوشتاري و تصويري متن به دو سطح بيان و سطح محتوا قائـل                  بار
  . شويم

 معناشناسي، نقد ارزشهاي نهفته در زيـر تمـامي اعمـال            -يكي از اهداف مهم نشانه      
اگـر  ) 2 و نمونـه     1نمونـه   (هاي مورد بررسـي         در رويارويي با نمونه   . كننده است   دلالت

   تنهـا راه چـاره، تجزيـه آن اسـت؛            مطالعة گفتمان بپردازيم،   بخواهيم به طور زيربنايي به    
دهنده آن پي برد و بـه معرفـي           توان به مواد تشكيل     زيرا از طريق اين تجزيه است كه مي       

هاي متني متفاوت را از يكديگر جـدا            ابتدا بايد لايه  «براي اين كار    . دقيق آن دست يافت   
  .)162: 1383سجودي، (» كرد كه خود حاصل رمزگانهاي متفاوت است

  

  
  )37و36: 1386صفارزاده، (» ميزگرد مروت« شعر كانكريت با عنوان -1نمونه 

هر لايه متني، خود متني اسـت كـه         . متن، مفهومي تكريري است   «به اعتقاد سجودي    
دامنـه مـتن بـودگي خـود را گـسترش           ) افقهاي ديگر (هاي ديگر     در كنش متقابل با لايه    

هـاي درونـي، خـود     هر يـك از لايـه  «). همان(» پايان است ز و بيدهد و اين روند، با      مي
  .)همان(» هاي متني است داراي ساختاري دروني است كه متأثر از ديگر لايه
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بندي اوليه از دو لايه عمده  ، اين شعرها در تقسيم   2 و   1هاي    در تجزيه صورت نمونه   
توانند   ها مي    هر كدام از اين لايه     اند و باز    بندي ثانويه از سه لايه تشكيل يافته        و در تقسيم  

  . تر تقسيم شوند هاي جزئي به لايه
رو هستيم كه قبل     روبه» عمده«اي، ما در هر دو نمونه با دو لايه            در اولين تفكيك لايه   

لايه :  لايه دوم  -2عنوان شعر   :  لايه نخست  -1: كند  از هر چيز توجه را به خود جلب مي        
  . گردد نوان متن شعر ياد ميمركزي شعر كه عموما از آن با ع

 لايـه   -1: توان لايه مركزي را نيز بـه دو لايـه تقـسيم كـرد               در نگاهي جزءنگرتر، مي   
هـاي    تـوان بـه لايـه       اي را نيز مي     هاي حاشيه   سپس هر كدام از لايه    .  لايه حاشيه  -2مركز  

» پايين«و  » بالا«توان به دو لايه       اي را مي     لايه حاشيه  2ديگري تقسيم كرد؛ مثلاً در نمونه       
  . در لايه پايين تقسيم نمود» راست«و » چپ«هاي  و نيز لايه

  
  )35و34: 1386صفارزاده، (» استحاله« شعر كانكريت با عنوان -2نمونه 

هـاي   توان لايـه  هاي بصري متن بود اما مي آنچه ذكر شد در خصوص جدا كردن لايه   
، لايه عنوان از دو كلمـه      1در نمونه   . ها را نيز به همين ترتيب استخراج كرد         كلامي نمونه 

در » مـن «در حاشـيه و دو كلمـه        » مـن « كلمه   22و لايه مركزي از     » مروت«و  » ميز گرد «
  . مركز تشكيل شده است

اسـت كـه احتمـال      » گرد«و  » ميز«قابل تقسيم به دو لايه      » ميزگرد«، كلمه   1در نمونه   
پـرداز بـه مثابـه عامـل           سوي گفته  اي در فرايند معناداري متن از       دارد اين جداسازي لايه   
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كند كه دو     در لايه عنوان ما را متوجه اين نكته مي        » ميز«گونه كه كلمه      مميز عمل كند؛ آن   
وارونه واقع در مركز متن در عين حال صورت بياني يك ميز است كه بنا به الحاق                 » من«

ضـمني و   به آن در لايه عنـوان و تـشكيل كلمـه ميـز گـرد، داراي دلالـت                   » گرد«صفت  
چندين (اي است مبني بر اينكه ما با فضايي گفتگويي و حضوري بيش از يك نفر                  ثانويه
» جـسمانه «در لايه مركزي نقض     » ميز«چنانكه بعدا خواهيم گفت،       رو هستيم؛   روبه) صدا

  . كند را ايفا مي
بندي برخي تصاوير بـصري نـه بـر           اند، تركيب   طور كه كرس و لوون نشان داده        همان
پايين بلكه بر پايه غلبه مركـز بـر حاشـيه بنـا شـده               / راست يا بالا  / اختار چپ   اساس س 

شود كه تمام عناصر      ارائه مي » هسته اطلاعات «است و آنچه در مركز قرار دارد به عنوان          
طبعـا در ايـن صـورت،    . )Kress and Leeuvan, 2004: 182-211(ديگر تابع آن هستند 

  . شوند رند، فرعي و وابسته تلقي ميعناصري كه در حواشي تصوير قرار دا
   نقطـه  -1: شـوند   گانـه تقـسيم مـي       هاي سه   در لايه مركز، خود به لايه     » من«دو كلمه   

هاي لايه حاشيه از دو     » من«اين در حالي است كه      .  خط شكسته مياني   -3» م« حرف   -2
 بـه   ها امكـان تجزيـه      در اين كلمه  » نقطه«اند و     تشكيل شده » ن«و حرف   » م«حرف  : لايه

ها است كه بـه       همين تفكيك پديداري لايه   . صورت يك لايه تميزدهنده معنايي را ندارد      
ها از محور جانشيني و تركيـب       دهد بتواند با گزينش هر كدام از لايه         پرداز اجازه مي    گفته

در » مـن «بزند و كلمه    دست  گوناگون آنها در محور همنشيني به خلق معناهاي متفاوت          
 2حال بخشي از صليب شكسته يا علامت نازيسم باشد؛ اما در نمونه             لايه مركز در عين     

دايـره واقـع در   (و يك عنصر بصري ) »او«و » ما«، »استحاله«(در كل با سه عنصر كلامي  
، هماننـد فيلتـري عمـل       1اين دايره برعكس لايه مركـزي نمونـه         .  هستيم رو روبه) مركز

كه در خود جذب كند و حول محور خود         كند كه دو طرف بالا و پايين را به جاي اين            مي
بنابراين بسته به اينكه متن شـعر       . دهد  در يك حركت دوراني قرار دهد از خود عبور مي         

را از بالا به پايين يا از پايين به بالا بخوانيم با دو حركت كاملاً مخالف مواجـه خـواهيم                    
بنابراين در اينجـا نيـز   . دبود كه بسته به هر كدام از آنها، نقش مركز نيز تغيير خواهد نمو     

شويم كه يكي زباني و ديگري ناشـي از           رو مي  ه با دو صورت بياني روب     1همچون نمونه   
در لايـه   ) »دگرگـوني «يا  » تحول«به معني طلب    (» استحاله«كلمه  : وجه بصري متن است   

تحول از مثبـت بـه   (عنوان، كه در درون خود محمل دو تحول و حركت متعارض است   
بـالا  / پـايين و پـايين    / با دو صورت بياني وجه بصري در قالـب بـالا            ) كسمنفي و برع  
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هـاي   گيـري از نظريـه اسـتعاره       تناظر و همخواني دارد؛ چنانكه كـرس و لـوون بـا بهـره             
، اين دو جهت خطي عمودي به لحـاظ         )ibid(اند    شناختي ليكاف و جانسون نشان داده     

نظيـر  (ادن وجـوه مثبـت و متعـالي         اي مبني بـر نـسبت د        فرهنگي داراي معناهاي كليشه   
بـه بـالا و نـسبت دادن وجـوه          ...) آل، خوبي، روشني، پيشرفت، زيبايي و بهبودي و         ايده

بنـابراين  . انـد   به پـايين قـرين شـده      ...) تنزل، پسرفت، تاريكي، زشتي و ضعف و      (منفي  
 توان گفت اين صورتهاي بياني با مدلولها يـا محتواهـايي در سـطح محتـوايي تنـاظر                   مي
اي جهات، امكان نوعي ارزشـگذاري بـه هـر            يابند كه با توجه به اين معناهاي كليشه         مي

  . كنند بالا را نيز براي ما فراهم مي/ پايين و پايين/ كدام از فرايندهاي بالا
دهنده آنها  را به حروف تشكيل » او«و  » ما«توان    تر مي    در يك سطح جزئي    2در نمونه   
بينيم با آرايش ايـن عناصـر         شود كه مي    ك زماني معلوم مي   اهميت اين تفكي  . تقسيم نمود 

زباني در يك وجه بصري، نوعي معناسازي بنياني رخ داده كـه بـويژه در سـطح محتـوا                   
در هـر دو سـوي مـتن در لايـه پـايين بـه               » الف«حروف  . دهد  اهميت خود را نشان مي    

ذير از دو جهت ناپ  اي منظم پشت سر هم، رديف شده است كه در وضعيتي انعطاف             گونه
رود؛ اما اين وضعيت در لايه بالا بـا متنـاوب             به سوي يك نقطه تلاقي در مركز پيش مي        

ها در يكـي از سـمتها، وضـعيتي را ترسـيم كـرده                »الف«شدن و قرار گرفتن هر كدام از        
وجوهي از انعطاف و زيگزاگـي بـودن را         ) پيشرفت(است كه مسير در عين خطي بودن        

توان نوعي راه خروج از تنگنـاي مـسير را در هـر        ه يك در ميان مي    در خود دارد؛ چنانك   
  . كدام از طرفين ملاحظه كرد

 وقتي از پايين به بالا بخوانيم در هر دو طرف پايين، هر كـدام از عوامـل                  2در نمونه   
كنند و در يك فرايند خطـي مـدام تكـرار و     از خودشان شروع مي) »او«و  » ما«(گفتماني  

اليه آن    شوند اما در قسمت بالاي متن در آغاز ورود و نيز در منتهي              يجانشين خودشان م  
» ديگـري «يا يك   » او«، يك   »او«و هم براي    » ما«رو هستيم كه هم براي        روبه» او«با كلمه   
  . شود تلقي مي

، »ميزگـرد «،  »من«اي كلامي مثل كلمات       بالطبع، مطابق اصطلاحات بارت، نظام نشانه     
 30»لنگـر «نـوعي نقـش     ) 2در نمونـه  (» او«و  » مـا «،  »اسـتحاله  «و) 1در نمونـه    (» مروت«
)Barthes, 1977: 38( بـويژه لايـه   31كننده را براي لايه مركزي بـه عهـده دارد   يا هدايت 

توانـد ايـن نقـش        هـاي كلامـي تـشكيل شـده، مـي           عنوان، بنا بـه اينكـه فقـط از نـشانه          
توان لايه عنـوان را داراي    رو ميكننده را نسبت به كل متن شعر ايفا كند و از اين    هدايت
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بـه  » لايه اصـلي  « و از اين رو       كننده در تشخيص جهتمندي گفته،      ترين نقش تعيين    اصلي
  . حساب آورد

در » مـا  «2در نمونـه  . توانيم تقابلهايي را در متن شناسـايي كنـيم   در سطح محتوا، مي 
تواند يك نقطه مقابل را در        مي» من« با اينكه    1كند اما در نمونه       خودنمايي مي » او«مقابل  
در صورت متن جايگاه حضور ندارد و غايـب         » ديگري«نشان دهد، اين    » ديگري«قالب  
» توهمي نمودن ديگري  «، و   »سازي غايب   غايب«تواند حكايت از      اين وضعيت مي  . است

تـوان    باشد؛ به عبارتي در هر دو نمونه مي       » نظام سلطه «داشته به تبع آن، حاكي از نوعي        
/ حاضـر (هاي سـطح محتـوا    با مقوله) ديگري/ او يا من/ من(هاي سطح بياني   ن مقوله ميا

  . اي نيمه نمادين برقرار كرد رابطه) مرگ/ غايب و يا در سطحي عميقتر زندگي 

  مجاورت مكاني به مثابه سرمنشأ و نقطه آغاز تعامل 
 )66: همـان (» يچنـد صـداي   «اولين شرط گفتگو را اگر به تبع ديدگاه گفتگـويي بـاختين،             

بدانيم، بايد گفت لازمه چند صدايي اين است كه واقعا چندين صدا بـه لحـاظ عينـي و                   
دهد   چند صدايي واقعي زماني رخ مي     . مادي داراي حضور مجسم در متن گفتمان باشند       

)  يـا سپهرنـشانه    32سميوسـفر (اي    با ويژگيهاي خاص خود در فضاي نشانه      » ديگري«كه  
بايد عمـلاً و عينـاً      » ديگري«ني و مادي و مجسم داشته باشد؛ يعني         قرار گيرد و نمايه عي    

در نوعي ارتباط همنشيني با ديگـر عوامـل گفتمـاني قـرار گيـرد؛ يعنـي حـضور او در                     
سپهرنشانه، بايد از حضور مكاني در كنار ديگر عوامل برخوردار باشد تا امكـان گفتگـو                

  . نيز فراهم شود
درمركـز و كـانون مـتن    ) اي دوم معادل سپهر نـشانه (ه  ما با يك دايره سيا2در نمونه   

يابنـد در يكـديگر ادغـام شـوند و در             فرصـت مـي   » او«و  » ما«رو هستيم كه در آن        روبه
صورت پذيرش يكديگر، نوع رابطه آنهـا بـه رابطـه همنـشيني و مجـاورت و پيـشرفت             

رش يكديگر،  انجامد و در صورت عدم پذي       مي) استحاله مثبت (همگام، همتراز و تعاملي     
اي، توسـط     اي نمايـه    و اين جدايي بـه گونـه      ) استحاله منفي (شوند    هر دو از هم جدا مي     

  . عناصر بصري متن در سطح متن آشكار و عيني شده است
كنندة سه سپهر ارزشي اسـت كـه بـا            شناسي، اين گفتمان ترسيم     نشانه  از ديدگاه سپهر  

را ) سيون يا انتقال سپهرها بـه يكـديگر       ترانسوفرما(اي تراسپهري     نفوذ در يكديگر رابطه   
» وگـويي   گفـت « محـل    –گونـه كـه لوتمـان بـاور دارد             آن –توان آن را      سازند كه مي    مي
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)Lotman, 1999: 38(هر كـدام بـه   2در نمونه » او«و » ما«در واقع، . ناپذير دانست  پايان 
وزمـره  طور انفرادي متعلق به سپهري عمـومي و همگـاني هـستند كـه در آن زنـدگي ر                  

، در لايه مربوط به خـود بـه         »او«و  » ما«در قسمت پايين متن، هر كدام از        ( جاري است   
گونـه،   ايـن . شـوند  مـي » ديگري«هماني جايگزين عنصر غايب يا  اي تكراري و اين    گونه

در ) دهـد و هـر روز تكـرار ديـروز اسـت             گويي كه هيچ تغييري در زندگيشان رخ نمي       
اي همنـشين در رابطـه        ايد يك عنصر غير اين همان به گونـه        حالي كه براي تغيير حتما ب     

از اين رو در غياب تغييـر، مكـان         . ها و در بستر گفتمان قرار گيرد        عيني در فضاي نشانه   
. شود كه معرف ارزشهاي كمي است       مذكور، همان كيهان بنيادي و مكاني مادي تلقي مي        

 و گستردگي سـپهري هـستند كـه    به دنبال مرزگشايي» او«و » ما«به همين دليل است كه  
اي مايـل و در       بـه گونـه   » او«و  » مـا «هـر كـدام از      ( كنند    خود را در آن زنداني حس مي      

حركتي مورب خود را به سمت بـالا و بـه سـمت يـك نقطـه عمـومي و محـل تلاقـي                        
را بتـدريج تـرك     ) زنـدگي جانـشيني   (و به اين ترتيـب مكـان زنـدگي قبلـي            ) كشند  مي
جايي كه در   (شود    ضعيتي، مكان خودي به مكاني خصمانه تبديل مي       در چنين و  . كنند  مي

گريز از آن، ترسيم مرزهاي جديـد و وارد         و همين امر سبب     ) چيز تكراري است    آن همه 
گردد و از ايـن طريـق مرزهـاي           مي) خطرپذيري(شدن به كنش و واكنش با افراد جديد         

  . دهد مكاني خود را نيز توسعه مي
گيرند، مـرزي اسـت كـه         در آن جاي مي   » او«و  » ما«يي دومي، كه     معنا - نشانه    حوزة

را از مكـان تكرارهـاي   » شـدن «بين مكان خاص و مكان عمومي قرار دارد؛ يعني مكـان      
حركـت و   «به عقيـدة لوتمـان      ). دايره سياه واقع در مركز    (كند    نشان جدا مي    معنا و بي    بي

 -از موفقيـت نظامهـاي نـشانه        گيـرد كـه ر      اي مركزي شكل مي     جايي به سوي نقطه     جابه
از اين رو، اين مكان، مكاني تراسـپهري اسـت كـه            . )Ibid:37(» معنايي در گرو آن است    

گيـري    شـكل (اي و گفتماني متفاوت قرار گرفتـه اسـت            بين دو سپهر يا دو فضاي نشانه      
وضعيت بيناسپهري كه داراي ويژگي دو سويه است و با توجه به اينكه هر سپهر معرف                

توان آن را وضـعيت بيناگفتمـاني و تراگفتمـاني نيـز تلقـي                ام گفتماني است، مي   يك نظ 
در مـرزي اسـتقرار     » او«و  » مـا «در هر حال در اين مكـان يـا سميوسـفر جديـد،              ). كرد
يك سر آن به سوي دنياي روزمرگي و عـادت و           : يابند كه همانند فلشي دو سر است        مي

ما چنين مكاني كه عبـور      ). ستحاله مثبت ا(سر ديگر آن به سوي تعالي و گشودگي است          
: خـوانيم     سازد، مكاني تراارزشي نيز مـي       اي ميسر مي     به ارزشي اسطوره    را از ارزش مادي  
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قـرار  ) معنـا (و جلوي رويشان دنيـاي تغييـر        ) كليشه(دنياي عادت   » او«و  » ما«پشت سر   
يكران نشانه رفته، و    انتهاي متن را در فضاي ب        مسير پهن و رو به بالايي كه افق بي         -دارد  

خط پهن و رو به بالا در       (اين حوزه سوم    . اند  بر جاده آن قرار و استقرار يافته      » او«و  » ما«
، سپهري متعالي است كه معرف ارزشهاي كيفـي و نـوين و متفـاوت               )قسمت بالاي متن  

در ايـن سـپهر     . رسـند   به تعادل و تعالي مـي     » او«و  » ما«در چنين مكاني است كه      . است
بر خـلاف   » او«و  » ما«(پذيرد    دهد و آفرينش صورت مي      اي است كه زايش رخ مي       نهنشا

قلم نازك در قسمت پايين كه نشانه ضعف آنها در وضعيت پيشين است با قلم درشـت                 
اند كه نشانگر بزرگ شدن، عظمت يافتن و رخداد زايش و كسب قـدرت و                 ترسيم شده 

اي رخ داد، اين بود كه        ن فرايند سه مرحله   اتفاق مهمي كه در كل اي     ). موقعيتي بهتر است  
كنشي اول در مرحله مياني به سپهري كنشي و سپس در مرحله سوم بـه سـپهر                   سپهر بي 

كننـد و بـا گـام نهـادن در            از مرحله كنش نيز عبور مي     » او«و  » ما«: شوشي تبديل گرديد  
د بـه   هـا، خـو     و آغـوش بـاز كـردن بـه روي ناشـناخته           » ديگـري «عرصه خطَرِ پذيرفتن    

گيرد كه مركز     شوند كه از همنشيني آنها، سپهري متعالي شكل مي          گراني تبديل مي    شوش
اين در حالي است كـه در مكـان نخـست يـا در مكـان             .  آفرينش و تجديد حيات است    

گران آن خنثـي هـستند؛ چـرا كـه بـه قـول ژان كلـد ككـه فقـط نقـش                         كنشي، كنش   بي
گـري ظـاهر      ، كـنش  )سپهر دوم (رود به سپهر كنشي     كنند؛ اما با و     بودنشان را ايفا مي     زنده
» قـادر اسـت تجربـه زيـستي خـود را مـورد ارزيـابي و نقـد قـرار دهـد                     «شـود كـه       مي

)Coquet,1997: 8(.  
گانـه    نيز با توجه به حضور جسمانه در مركز، قطعا با اين سـپهرهاي سـه  1در نمونه  

ر ارزشي است كـه بـا نفـوذ در    كنندة سه سپه  اين گفتمان نيز ترسيم   . رو خواهيم بود    روبه
ناپـذير را رقـم       پايـان » و گـويي    گفت«اي تراسپهري و يك محل        توانند رابطه   يكديگر مي 

شوند، اين فـضا      زنند اما از آنجا كه همه فرايندهاي گفتماني لزوما به طور كامل طي نمي             
مركـزي  در واقع در اين نمونه، لايه       .  ترسيم گرديد  2آشكارا فضايي نيست كه در نمونه       

است كه قرار   )   معنايي اول   -حوزه نشانه   (همان كيهان بنيادي و مكاني مادي       ) ميز(متن  
گـران    جز با تعدد كنش   » اشتراك«از آنجا كه    . ها مشترك باشد  » من«اي ميان     است به گونه  

تـرين مكـان اسـتقرار خـود دچـار پاشـيدگي،              در اصـلي  » من«شود،    ميسر و معنادار نمي   
آنچه من را در ايـن فـضاي مكـاني بـه چـالش              . جزيه شده است  شكست، وارونگي و ت   

است كه به مثابه مرز بين      ) واقع در مركز  » ميز گرد «( معنايي دوم    - نشانه  دارد، حوزة   وامي
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نـشان را از      معنـا و بـي      مكان خاص و مكان عمومي قرار دارد؛ يعني مكان تكرارهاي بي          
رو هستيم كه بايـد   ور بيناسپهري روبهدر اينجا ما با نوعي حض  . كند  جدا مي » شدن«مكان  

ميـز در اينجـا بـه       . در نقشي دوگانه بين حوزه فردي و عمومي نقش حائل را ايفـا كنـد              
 گفتماني متفاوت قرار گرفته      مثابه يك جسمانه، مكاني تراسپهري است كه بين دو حوزة         

تغييـر  گيرد كه بـدون آن، عمـلا          تمام حركتها به سمت اين نقطه مركزي شكل مي        . است
سوم كه بايد سـپهري متعـالي و معـرف            اما در اين لايه با حوزة       . معنايي رخ نخواهد داد   

از ايـن   . رو نيـستيم    ارزشهاي كيفي و نوين و متفاوت باشد، يعني با سپهر شوشـي روبـه             
كند؛ يعنـي در      نقش اساسي خود را ايفا مي     ) »ميز گرد مروت  «(نقطه است كه لايه عنوان      

رو هستيم و ايـن آسـتانه ورود بـه مرحلـه              ها در مركز روبه     »من«ت  لايه مركزي با شكس   
اين فضاي سوم از طريق اطلاعاتي كه لايـه عنـوان در قالـب يـك اسـتعاره                  . سوم است 

» ديگـري «و  » مـن «گذارد، قابل شناسايي است؛ يعني فضايي كه          تهكميه در اختيار ما مي    
در واقـع،   . حول ميز به گفتگو بپردازند    اي جوانمردانه با يكديگر       توانند به گونه    در آن مي  

در چالش با   ) من(و كلام   ) ميز(، تصوير   )ميزگرد مروت ( معنايي عنوان    -سه سپهر نشانه  
است كه بـه دليـل تكـرار بـه ورطـه            » من«روايت مسلط روايت    . اند  يكديگر قرار گرفته  

ه ادامه آن   بريم ك   بست روايتي به سر مي      ما در بن  . خاصيتي و كليشه كشيده شده است       بي
بـست، پـشت سـر        راه برونرفت از اين بـن     . راهي جز سقوط به حضيض ارزشي نيست      

محور و پيوند با گفتمان ديگرگرا و تكثرباور اسـت كـه لايـه عنـوان                  گذاشتن روايت من  
و » ميـز «در چـالش بـا   » ميزگـرد «، »مـن «در چـالش بـا   » ميـز «در واقع،  . كند  پيشنهاد مي 

تنهـا يـك راه حـل مرامـي مبتنـي بـر             . قرار دارد » ميزگرد«در چالش با    » ميزگرد مروت «
تواند به اين چالش پايان داده، سبب ايجاد وضـعيت تعـادل              مي) ادامه مقاله : رك(مروت  

  . شود
اي كه از سوي لايه عنوان در نسبت بـا لايـه مركـز     طنز تلخ نهفته در استعاره تهكميه  

 حـضور متكثرانـه صـداهاي       گردد در اين اسـت كـه ذات ميزگـرد اقتـضاي             مشاهده مي 
نشـسته  » مـن «گوناگون را دارد در حالي كه عملا بر مركز و پيرامون ميزگرد، تنهـا يـك                 

 كـه   -مسخ شده و از شكل افتاده مركـز       » من«هاي لاغر و نحيف پيرامون و         » من «-است
  . نمايانگر تراژدي تك قطبي بودن، خودمحوري و تك صدايي است

دهد و نقش     ترين لايه متن را تشكيل مي       يه عنوان، اصلي  با توجه به آنچه گفته شد، لا      
كننده نظـام ارزشـي و        در نتيجه بايد گفت هم نقطه مبدأ و هم تعيين         . كند  لنگر را ايفا مي   
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نهايي متن را بايد در اين لايه عنوان جست؛ يعني لايه عنوان نوعي مأموريت گفتماني را                
آميـز پـردازش شـد         مركز بـه طـور موفقيـت       كند كه اگر در لايه      به لايه مركز واگذار مي    

كند؛ اما اگر لايـه مركـز نـاتوان از            گذارد و تأييد مي     ، عنوان نيز بر آن صحه مي      )2نمونه(
كند و خود     لايه عنوان مجدداً از لايه مركز سلب اختيار مي          ،  )1نمونه  (اين مأموريت بود    

  . دهد قضاوت نهايي را انجام مي
كند و نـه گفتمـان بـسته           را تأييد مي   33ن زنده يا در كنش    اين واگذاري اختيار، گفتما   

؛ به عبارتي معناي اين گفتمان باز است        )گفتماني كه همه چيز آن از قبل مشخص باشد        (
شـود    واگـذاري اختيـار گفتمـاني باعـث مـي         . گيرد  و همزمان با خوانش بيننده شكل مي      

 34»جهـان مـتن   « در خـود     گونـه، ارجـاع مـتن       ايـن . ساختاري كاملا شكـسته شـود     چارچوبهاي  

)Semion, 1997:1(شود گيرد و وجه ارجاع بيروني تضعيف مي  قرار مي .  

  نظام جانشيني و همنشيني 
پـرداز     در كار است؛ به ديگر سخن در اينجا گفتـه          35»فرايند جانشيني « نوعي   1در نمونه   

موعـه عـواملي    تـوان بـه مج      چنين نظامي را مـي    «. گيرد  را به كار مي   » يا... يا«نوعي نظام   
تشبيه كرد كه ارتباط بين آنها از نوع انفصالي اسـت و قادرنـد در يـك بافـت بـه جـاي                       

اسـت  » يا... يا«اين ويژگي نظام . )Greimas et Courtes, 1993: 267(» يكديگر بنشينند
) »او«يـا   » تو«را به جاي    » من«در اينجا   (توان عاملي را به جاي عامل ديگر          كه در آن مي   

  . شود گفته مي» نظام جانشيني«رفت و به همين دليل به اين نظام زباني، به كار گ

در ايـن   «. نـاميم    مـي  36»فراينـد همنـشيني   «گفتمان فرايند ديگري نيز دارد كـه آن را          
است؛ يعني عوامل دخيـل در گفتمـان در كنـار        » و... و«حالت، نظام حاكم بر زبان، نظام       

در اينجـا   .  و جانشيني ديگري وجـود نـدارد       گيرند و امكان حذف يكي      يكديگر قرار مي  
  ).ibid(» گذارد فرايند گفتمان، فرايندي پويا و حركتي رو به جلو را به نمايش مي

شود در قـسمت پـايين شـعر، نظـام جانـشيني               ملاحظه مي  2طور كه در نمونه       همان
طرفين گفتگو هر كدام در لايه مربوط به خود بـه علـت ايـن همـان بـودن                   . حاكم است 

شـوند و از ايـن رو در        ) »او«يا  » ديگري«(توانند جانشين عنصر غايب        مي  ،)»ما«(ناصر  ع
ولي در قسمت بالاي متن، عوامل گفتماني       ) »ما«يا  » او«يا  (قرار دارند   » يا... يا«يك نظام   

اين عناصـر در يـك وضـعيت        . شوند  مي» و... و«وارد نظام همنشيني يا نظام      » او«و  » ما«
اند و حركتي پويا، پررنگ و رو بـه ترقـي را بـه                ار يكديگر قرار گرفته   حضورمدار در كن  
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اي خود را در قلـم سـياه    اين ترقي به لحاظ نمايه  . كننده است   گذارند كه كامل    نمايش مي 
اي شـناختي     ضمنا با توجه بـه نظـام اسـتعاره        .  به نمايش گذاشته است    )bold(يا درشت   

)Kress and Leuuvan, ibid ( محور نمايانگر وضعيت همنـشيني در قـسمت   از آنجا كه
 مترقـي و     بالاي تصوير يا متن قرار گرفته به لحاظ ارزشگذاري فرهنگي با گفتمان عالي،            

آميـز و از ديـدگاه        برعكس در پايين متن با جايگاهي تنزلي، تفرقه       . رو هستيم   مثبت روبه 
  . رو هستيم فرهنگي منفور روبه

نشيني، ارتباط بين عوامل زباني از نوع تركيبي يا        در نظام همنشيني برخلاف نظام جا     «
هر عامل در كنار عامـل ديگـر قـرار    . )Greimas et. Courtes, ibid:377(» پيوسته است

به همين دليل در فراينـد همنـشيني زبـاني، حـضور     . شود  گيرد و سبب تكميل آن مي       مي
 حركتي رو بـه     همين تركيب است كه   . همه عوامل زباني در كنار يكديگر ضروري است       

در فرايند همنشيني امكان حذف هيچ يك از عوامل زباني وجـود            . شود  جلو را سبب مي   
  . ندارد

   تصويري–نظام تنشي گفتمان نوشتاري 
آيد، ديگر معنا فقط زاييده تفاوتهـا و تقابلهـا نيـست              وقتي پاي نظام گفتماني به ميان مي      

است؛ به عنوان مثال، معنا فقط تابع رابطـه         بلكه زاييده تغيير معناي اوليه به معناي ثانوي         
زنـدگي نيـست    / غياب و مـرگ   / پايين، حضور /  بالا  ،»او«/ »ما«،  »ديگري«/ » من«تقابلي  

بـه  ) رو اسـت    با آن روبه  » من«كه  (كاري    بلكه زاييده تغيير معناي خودمحوري و محافظه      
 است؛ يعنـي     تنشي - كنشي -معناي دگرمحوري و خطرپذيري بر اساس فرايندي روايي         

دهند تا در گفتمان از معناي    اي دست به دست يكديگر مي       دو نوع عمليات پويا و مرحله     
كــاري اســت بــه معنــاي ثــانوي كــه دگرمحــوري و  اوليـه كــه خودمحــوري و محافظــه 

 علاوه بر تقابل، فرايند و كنش نيز ايفاي نقـش            به اين ترتيب،  . خطرپذيري است، برسيم  
عبور از نظـام روايـي بـه        (شود    غيير معناي اوليه ثانوي منجر مي     كند كه در نهايت به ت       مي

  ). نظام تنشي
اي سـبب     وجه فـشاره  . اي است     اي و گستره    نظام تنشي گفتمان اداري دو وجه فشاره      
اي سـبب گـستردگي عناصـر و بـسط آنهـا              فشردگي عناصر و قبض آنها، و وجه گستره       

 بروز كند، حكايت از شتاب بيشتر در        تر  هرچه عناصر گفتماني فشرده و منقبض     . شود  مي
تر بروز نمايد، سبب كنـدي در         تر و گسترده    تحقق كنش دارد و هرچه اين عناصر منبسط       
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اي   علت ايـن تفـاوت عملكـرد در ايـن اسـت كـه عناصـر فـشاره                 . شود  تحقق كنش مي  
عناصري كيفي و عاطفي هستند كه با حـالا روحـي و عـاطفي عوامـل گفتمـاني مـرتبط         

اي عناصـري كمـي و شـناختي هـستند و بـا شـرايط        حالي كه عناصر گـستره  هستند در   
كلد زيلبربـرگ بنيانگـذار نظريـه       . استدلالي و شناختي عوامل گفتماني در ارتباط هستند       

  :  معناشناسي معتقد است كه تنشي در نشانه
هر متن محل تلاقي دو نوع ارزش است كه عبارت است از ارزشهاي مطلق و ارزشهاي      

ارزشهاي مطلق ارزشهايي است كه از فشاره بسيار بالا و از گستره بسيار پايين              . يالتقاط
برخوردار است و ارزشهاي التقاطي ارزشـهايي اسـت كـه از فـشاره بـسيار پـايين و از                   

  ).zilberberg, 2006: 27(گستره بسيار بالا برخودار است 
پـرداز از ميـان تمـامي     گفتـه بينـيم، عامـل    مي» گفته«، چنانكه در لايه مركزي  1در نمونه   

عوامل ممكن براي دخالت در زمينه گفتگو و نشستن دور ميز مذاكره، اين لياقت را فقط                
منـدي از     براي خود قائل شده و مشاركت افراد ديگر را در دستيابي به اين ارزش يا بهره               

در اين حالت است كه ارزش جنبه همگاني بودن خود را از دسـت              . آن نفي نموده است   
ژاك فونتني و كلود زيلبربرگ معتقدند كـه  . شود دهد و به ارزش انحصاري تبديل مي       مي

 است كـه در آن  )Fontenille et Zilberberg,1998: 39(» نظامي بسته «،اين نظام ارزشي
جاي مـشاركت را گرفتـه، نتيجـه آن متمـايز دانـستن يكـي از                ) نظام جانشيني (گزنيش  

  .  ديگران است

  
  2 وضعيت ارزشي نظامهاي گفتماني نمونه -2نمودار 

شود، لايـه مركـزي شـعر          نيز ملاحظه مي   2 نمودار   37طور كه روي محور تنشي      همان
با توجه به ويژگيهاي عنوان شده در آن از نظام گفتماني برخودار است             » ميزگرد مروت «

  گستره پايين
  »ديگري«

 گستره بالا
  »ديگران«

  فشاره پايين
  »ما، او«

  فشاره بالا
  »من«

  ارزش مطلق

 ارزش التقاطي
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 ناجوانمردي

توان هيچ پرسپكتيوي به منظور        نمي كه به دليل اينكه حاشيه و مركز هر دو بسته هستند،          
رو نظام گفتمـاني حـاكم        براي متن موردنظر قائل شد و از اين       » من«گريز از فضاي بسته     

  . بر لايه مركز نظام گفتماني برخوردار از ارزش مطلق يا بسته است
بنابراين با توجه به آنچه در خصوص نسبت تهكمي ميان لايه عنوان و لايه مركـزي                

توان گفت در يك نگاه كلـي در ايـن شـعر در واقـع بـا دو نـوع گفتمـان                        يگفته شد، م  
 عنـوان هـدايت و    گفتمان جوانمردانه كه از سوي لايـه : رو هستيم  متفاوت و متضاد روبه   

شود و گفتمان ناجوانمردانه كه از سوي لايه مركزي هـدايت و نماينـدگي                نمايندگي مي 
  :  مشاهده كرد3نشي نمودار توان روي محور ت اين وضعيت را مي. گردد مي

  
  
  
  
  
  
  

  2 نظامهاي گفتماني دخيل در دو لايه عنوان و مركزي نمونه -3نمودار 
اين در واقع صحت ديدگاه ورف و ساپير را در خصوص ارتباط ميان زبـان بـه كـار                 

و د( ورفـي    -سـاپير   . دهد  گرفته شده توسط افراد و هويت اجتماعي آنها را نيز نشان مي           
در فرضيات خود با به كار بـردن دو اصـل مـرتبط بـه هـم، يعنـي                   ) مريكاييازبانشناس  

دهند مردمي كه بـه زبانهـايي بـا آواهـا،      گرايي زباني، نشان مي جبرگرايي زباني و نسبيت 
انديـشند و ادراك   گويند، متفاوت از هم مي   دستور و تمايزهاي معنايي متفاوت سخن مي      

گويـد    بيني هر فرد به زباني كـه بـا آن سـخن مـي               ست كه جهان  اين بدان معنا ا   . كنند  مي
گويند شيوه نگاه ما به جهان متأثر از زباني است كه با آن               ورف و ساپير مي   . وابسته است 

ما هويت اجتماعي خـود را بـه واسـطه          «؛ به عبارتي    )226: 1386چندلر،  (» گوييم  سخن مي 
 ـ  دهيم، شيوه سخن گفتن،     كارهايي كه انجام مي    اس پوشـيدن، مـدل مـو، عـادت غـذا            لب

هاي استفاده از اوقات فراغت، آداب سـفر كـردن و             خوردن، محيط بومي، مالكيت، شيوه    
كنيم و زبان همواره به عنوان نشاني كليدي از هويت اجتمـاعي مـا عمـل               غيره منتقل مي  

  .)226: همان(» كند مي

  ديالوگ
 )گفتگو(

 مونولوگ

  تحمل جوانمردي،

 من

 ديگران 
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هاي پنهان متن     ه است لايه   در خوانش پايين به بالا، تصوير نه تنها توانست         2در نمونه   
را بـه نمـايش     » او«و  » مـا «را آشكار كند، بلكه كشمكش و تنش بين دو نيـروي مطـرح              

شوند   در واقع در عبور از متن نوشتاري به تصوير، انرژيهاي متني آزاد مي            . گذاشته است 
سپس تصوير انرژيهاي متن نوشتاري را در فضا سازماندهي         . كنند  و در فضا جاگيري مي    

در نتيجه همين سازماندهي است كه مـا از نظـام جانـشيني بـه نظـام همنـشيني                   . كند  مي
گويـا  . يابيم  دست مي ) »او«و  » ما«همسويي  (شويم و به نوعي تعادل گفتماني         هدايت مي 

گفتمـان  «كند تا نوعي      پردازي، و سپس آن را كارگرداني مي        تصوير از متن كلامي صحنه    
  . شكل گيرد» گفتماني شده

 با نظامي  تعاملي روبه رو هـستيم كـه عـلاوه بـر               2انش پايين به بالاي نمونه      در خو 
چنـين ارتبـاط حـسي كـه        . ارتباطي مبتني اسـت     سويي يا هم    ويژگي پويايي بر نوعي هم    
گيرد، ارتباطي حضوري است؛ به ديگر سـخن، شـيوه حـضور           براساس حضور شكل مي   

 و حركت و كنـشي مـشابه در   هر يك از طرفين سبب توليد حسي مشابه در طرف ديگر    
خورد و    چيز بر حسي مبتني است كه در لحظه رقم مي           در چنين نظامي، همه   . گردد  او مي 

در اينجا ما با عواملي مواجه هستيم كه در شـرايط           . بيني نيست   چيز از قبل قابل پيش      هيچ
در اينجاسـت كـه عوامـل دخيـل در تعامـل            . برنـد   مساوي نسبت به يكديگر به سر مـي       

كننـد در     اس نوع همراهي و هماهنگي مبتني بر حسي كـه بـه يكـديگر منتقـل مـي                 براس
كننـده در   به قول لاندوفسكي، آنچه براي دو طرف شركت      . كنند  جريان تعامل شركت مي   

جريان تعاملي مهم است، اين است كه هر يك بتواند جايگاه خود را با توجـه و نـسبت                   
نمايد واز اين رو ما با يك نظام حسي ) Landowski, ibid:43(» تراز«به جايگاه ديگري 

 مـا بـا     2اما در خوانش بالا بـه پـايين نمونـه           . رو هستيم    ادراكي از نوع همترازي روبه     –
گفتگـويي، اجتمـاعي،    (شويم كه نوعي عبور از وضـعيت همنـشيني            وضعيتي مواجه مي  

 انفـراد    صـدايي و    گويي، عدم اجتماع، تـك      تك(به وضعيت جانشيني    ...) چند صدايي و  
 همخواني  1گذارد و از اين رو با وضعيت گفتماني حاكم بر نمونه              را به نمايش مي   ...) و

  . يابد و تشابه مي
دهد رابطه ميان عناصر متن و نحوه تعامل و چينش ايـن عناصـر                اين مسئله نشان مي   

ي اي ميان اين عناصر است و از سـو          تابع چارچوبها و الگوهايي فراتر از تعاملات كليشه       
از اين رو بايسته است به تأثير اين نظامهاي گفتمـاني           . شود  نظامهاي گفتماني هدايت مي   

  . بر رابطه ميان عناصر نوشتاري و تصويري بپردازيم
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  رابطه عناصر نوشتاري و تصويري در بستر نظامهاي گفتماني 
ل، توان گفـت در ك ـ   گفته شد، مي   2 و   1هاي    با توجه به آنچه تاكنون در خصوص نمونه       

  : ها شناسايي كنيم توانيم در نمونه سه نظام گفتماني را مي
اي از  گـر و برنامـه   رابطه بـين دو كـنش  «مدار كه بر اساس   نظام گفتماني برنامه -الف

  . دهد معنا مي )Bertrand, 2000:175( »قبل تعيين شده
 گر حكم يك شيء را دارد؛ درست مثل ماشين و شك در چنين نظامي است كه كنش      بي

دهند تا بر اساس آن عمل كنـد و يـا مثـل يـك                 اي را مي    يا وسيله برقي كه به آن برنامه      
  . )78ص: 1381شعيري، (كند  جارو برقي كه بر اساس برنامه عمل مي

در چنين نظامي يكي بايد به برنامه ديگري تن دهد و براساس دستور صادر شده بـه                 
 پيروي از لاندوفسكي چنين نظام تجويزي       ما به . اجراي برنامه از قبل تعيين شده بپردازد      

گـردد، نظـام منطقـي،     گر تنظيم مـي  اي يكطرفه بين امركننده و كنش       را كه براساس رابطه   
  . ناميم مدار و يا كنشي مي برنامه

ها و عدم نفوذ خارجي با چنـين     »من« به علت بسته بودن      1در لايه مركزي نمونه     
 در خوانش از بالا به پايين كـه باعـث           2نمونه  رو هستيم و نيز در        نظام گفتماني روبه  

از هم جدا شوند و هر كدام در لايه خـود در            » او«و  » ما«شود در يك سير نزولي،        مي
  . كارانه قرار گيرند وضعيتي بسته، خودمحور و محافظه

و » مـا «هـاي    ذكر شد در لايه پايين، الف2اي نمونه  گونه كه در تفكيك لايه  همان
 سـر    اي مايل به درون، همچون يك ديوار بسته به رديف و منظم پـشت              به گونه » او«

اين دو خط در عين حـال مرزهـاي گفتمـاني را بـين گفتمانهـاي                . اند  هم قرار گرفته  
كنند و در يك سوگيري مايل به برخورد با جبهه گفتمـاني              موجود در متن ترسيم مي    

شـدن دو جبهـه منجـر       مقابل در دو خط مورب در نهايت به تصادم و شاخ به شاخ              
محـور و     اين وضعيت به لحاظ محتوايي، تقارني ميان نظام گفتمـاني برنامـه           . شود  مي

خواهـد مرزهـاي محـدود          دهد كه مـي     كار با نوعي آرايش نظامي را نشان مي         محافظه
به پيـروي از برنامـه خـود    » ديگري«را از طريق سركوب و وادار كردن   » خود«حوزه  

ن رويارويي، تعادل زماني برقرار خواهد شد كه هيچ كـدام           قطعا در اي  . گسترش دهد 
در اين صورت تعادل برقرار خواهـد  . از نيروها نتواند ديگري را از صحنه خارج كند  

 شرايط   توان صورت بياني آن را مشاهده كرد،        گرديد و چنانكه در لايه بالاي متن مي       
  . شود براي وضعيت تناوبي، نوبتي، و تعاملي فراهم مي
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آنكه هيچ برنامـه يـا هـدف          در اين گونه گفتماني بي    :  نظام گفتماني تصادفي   -ب
به همـين دليـل بـا       . پيوندد  خاصي مبناي تحقق عمل قرار گيرد، آن عمل به وقوع مي          

از ايـن رو در     . شويم كه هيچ تعاملي براي آن شكل نگرفته است          رو مي  هوضعيتي روب 
د كه از ويژگي مهم آن ناگهاني بودن آن  ده  اين نظام، تعامل جاي خود را به تكانه مي        

اين وضعيت تصادفي و ناگهاني بودن وقايع و        . گردد  است كه سبب غافلگير شدن مي     
  . دهد اي بالا رخ مي رخدادها تحت شرايط فشاره

در » مـن « در مركز دايره با دو من وارونه مواجه هستيم كه از شكستن      1در نمونه   
» مـن «شـود     آنچـه باعـث مـي     .  او حكايـت دارد    پايان فرايند خودمحور و دگرگريـز     

مندي در راستاي حذف ديگري به اين وضعيت برسد، حضور عنـصر              رغم برنامه   علي
كند و در نتيجه من در  فرض وارد مي را به عنوان پيش» ديگري«است كه وجود » ميز«

: داريـم » مـن «بينيم، مـا دو نـوع         چنانكه مي . گيرد  وضعيت تنشي تحت فشار قرار مي     
مـن  «انـد و      هاي واقع در كناره يا حاشيه كه صورت اصلي خود را حفـظ كـرده                »من«

اصـلي در مـتن     » مـن «در مركز كه با صورت و لايه متفاوتي نسبت بـه            » وارونه شده 
گيرد اين است كه آيا ايـن وارونـه           در نگاه اول سؤالي كه شكل مي      . ظاهر شده است  

» مـن وارونـه شـده     «ر شده يا ايـن      هاي تكرا   »من«به علت نوعي تضاد با      » من«شدن  
هـايي  » مـن «هاي تكرار شده است؛ يعني نسبت به همه           »من«اي از آن      نمادي اسطوره 

. گـذارد   را به نمايش مي   ) جسمانه(اند، نيرو و قدرتي جديد        كه در حاشيه تكرار شده    
و آنچـه   ) ميزگـرد مـروت   (آميزي كه به دليل تضاد بين عنـوان           به علت وضعيت طنز   

پـيش آمـده    ) گويي و حذف ديگري     تك(ركزي درصدد پروراندن آن است      گفتمان م 
را نـشان  » گـر  من سـلطه « نقطه شكست  ،»من وارونه«رسد كه  است، بيشتر به نظر مي   

» مـن «: پـذير بـودن را در خـود دارد        اي از ضـربه     دهد؛ چرا كه لايه مركزي نـشانه        مي
از . ده گفتمان اسـت دهن شكستني است، آن هم در مركز و در جايي كه خودش شكل           

تحميـل نمـوده و     » مـن «نوعي فضاي خالي را بـر       » ميز«توان گفت عنصر      اين رو مي  
مدار و كنشي بـه سـمت نظـام           بالاجبار از نظام گفتماني منطق    » من«باعث شده است    

  . گفتماني تصادفي حركت كند

رو    در حركت از بالا به پايين با يك وضـعيت گفتمـاني عكـس روبـه                2در نمونه   
گيـري نـوعي      در عبور از يك وضعيت ميانجي كـه باعـث شـكل           » او«و  » ما«: تيمهس

مداري،  شود در سير نزولي به سمت خودمحوري، برنامه وضعيت تعاملي ميان آنها مي
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يابند و در همان حال در خوانش         سوق مي ) خطرگريزي(كاري و دگرگريزي      محافظه
 نـوعي    با عبور از وضعيت ميانجي،    از پايين به بالا در جهتي مغاير با وضعيت پيشين           

گونـه بـه سـوي        شود و اين    ميان آنها برقرار مي   » حضوري  هم«و  » حسي  هم«وضعيت  
  . كنند نظام تصادفي حركت مي

مبناي هر  «طور كه بورديو اشاره دارد،        همان: )اتيك(مدار     وضعيت گفتماني مرام   -ج
 جست كه روي ديگران، باورهـا       اقدام يا حركت نمادين را بايد در توانايي يا در توانشي          

  . )Bordieu, 1980: 116(» گذارد و روي جسمشان تأثير مي
شـود كـه بـا اسـتفاده از ابزارهـاي             اين قدرت تأثير، خود از قدرتي جمعـي ناشـي مـي           

 حركتـي نهفتـه در عمـق وجـود اثـر            -گوناگون يا متنوع روي نحوه تركيبـات كلامـي          
شود آنهـا خنثـي گردنـد و يـا مجـدداً بـه            عث مي گذارد و در تأثيرگذاري دوگانه، با       مي

  .)همان(حركت واداشته شوند 
 يعني همواره با جمع بودن و با ديگـري؛ چـرا كـه مـرام يـا اتيـك                    38اتيكبنابراين   

اتيك جز در بودن ميان جمع معنا ندارد و همواره در ارتباط با جمع         . معنايي جمعي دارد  
اي كه از اتيك يا مـرام     توان گفت تلقي    ن نقطه مي  از همي . يابد  و ديگري معنا و مفهوم مي     

مرام يا اتيـك همـان اخـلاق        . وجود دارد، تلقي درستي نيست    ) moral( 39به مثابه اخلاق  
گردد؛ يعني هـر كـسي اعـم از           برخلاف اتيك از اخلاق معنايي فردي متصور مي       . نيست

تواند  اخلاق مي . دتواند براي خود قائل به يك فلسفه و منش اخلاقي باش            خوب و بد مي   
  . فردي باشد و هركس براي خود يك اخلاق دارد

گردد كـه كـنش او صـرفا داراي           مسئله اتيك در مورد انساني متعهد به كنش مطرح مي         
سر گذاشـته و صـرفا بـه          آثاري باشد كه هم خود او، هم كنش و هم اهداف او را پشت             

ذير را بــه وجــود آورد پــ آل ديگــري متمركــز گـردد؛ يعنــي جريــاني تعمـيم   روي ايـده 
)Fontanille, 2008: 239.(  

ها است كـه   كننده تفاهم، همسويي و همپوشاني جسمانه    به عقيده شعيري اتيك تبيين    
انـدازد كـه هـدفي     همبستگي انساني بر تمـام كنـشهاي اخلاقـي سـايه مـي     «به لطف آن  

 مـشتركي  اتيك معني. )Shairi, 2008: 490(» گستر داشته و فراروش شناختي است همه
همپوشاني، همسويي و همبستگي بـشري      . دهد  را كه مبناي همه كنشها است تشكيل مي       

  . بر همين اصل مبتني است
 در نقطه مقابل نظامي گفتماني توتاليتر كـه از سـوي لايـه مركـزي ارائـه                  1در نمونه   

» مـروت «نظام گفتمـاني    (نظام گفتماني جديدي    ) »ميرگزد مروت «(گردد، لايه عنوان      مي
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يـاد  » نظـام گفتمـاني مرامـي     «كند كه در اينجا از آن بـا عنـوان             را به ما معرفي مي    ) دارم
محور در لايه مركـزي بـا وارونـه شـدن و     » من«با توجه به اينكه نظام گفتماني    . كنيم  مي

خاتمه يافته است و پيش از اين از تضاد ميان لايه عنوان و لايـه مركـزي                 » من«شكستن  
نقطه آغاز نظـام گفتمـاني مرامـي را بايـد در پرهيـز از نظـام       توان گفت  سخن رفت، مي  

كار، و عبور به يك نظام گفتماني مرامـي، و ديگـر              گفتماني توتاليتر خودمحور و محافظه    
بـا تقـدم   » خـود «شرط تحقق نظامن گفتماني مرام محور ايـن اسـت كـه     . محور دانست 
  . ، عملا خودش را در وضعيت خطر قرار دهد»ديگري«بخشيدن به 

در ايـن  . »ديگـري «و » ايـده آل «: در نظام مرامي، دو مفهوم بـسيار مهـم وجـود دارد        
اگر براي ديگري همان جايگاه ارزشـي       . حالت، مرام، ارزشي است كه داراي فايده باشد       

را قائل باشيم كه براي خود قائل هستيم و كنشهاي ما در جهـت خـدمت بـه همنـوع و                     
در اين نظـام، ارزش     . نظام ارزشي مرامي قرار داريم    دفاع از ارزشي جمعي باشند، ما در        

گر براساس محـور      در واقع، كنش  . كند  بر اساس دو محور جانشيني و همنشيني عمل مي        
جانشيني نوعي ارزش را كه با مرام فردي يا اخلاق و باور اجتماعي او همـاهنگي دارد،                 

 ـ             د پويـاي تحقـق     انتخاب نموده، سپس براساس محور همنشيني زبـاني كـه همـان فراين
ژاك فونتني معتقد است كه     . گيرد  بخشيدن به آن است، همه توانشهاي خود را به كار مي          

در اولين گام، بايد تعريف نظام مرامي را مبتني بر ديدگاه روابط همنشيني دانـست كـه                 «
اين كنشها در خـدمت جريـاني اسـت كـه           :  معناشناختي است  -آفريننده كنشهاي نشانه    

پس براي تحقق نظام . )Fontanille, ibid:13(» زند ر گفتمانها را رقم ميزنجيره ارزشي د
چنين كنشي بـا توجـه   . يابد گري نياز است كه خود را متعهد به كنشي مي     مرامي به كنش  

بـر  . اي جمعـي دارد     بوده و فايده  » ديگري«و  » ايده آل «به ماهيت نظام مرامي در خدمت       
 بلكـه دفـاع از ارزشـسي     مت خود بودن نيست،اين اساس در نظام مرامي، كنشي در خد    

  . است كه براي ديگران مفيد است

بايد ابتدا انـدكي تمايـل و       » او«و  » ما«شود هر كدام از        چنانكه ملاحظه مي   2در متن   
تمايل مورب دو خط به صورت يـك مثلـث          (عبور از خود به سوي ديگري نشان دهند         

  . رو شويم تا ما با چنين وضعيتي روبه) دكن كه نيرويي را از پايين به بالا وارد مي
با توجه به ويژگيهـايي كـه برشـمرده         ) محور  گفتمان اتيك يا مرام   (گونه گفتماني     اين

گيرد كه يكي از طرفين براسـاس اخلاقـي فـردي و يـا                شد بر مبناي تعاملي صورت مي     
نقـش  البته باز هـم بـاور در كـنش          . داند   اجتماعي خود را موظف به عمل مي       -فرهنگي
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در . گر ريشه دوانـده اسـت       رو هستيم كه در وجود كنش       اما در اينجا با باوري روبه     . دارد
مداري به قدري قوي است كه فرد بدون اينكه به كنش خوانـده شـود،                 برخي موارد مرام  

پـردازد؛ يعنـي تـوانش او در       فقط برحسب وظيفه معرفتي و يا مرامي خود به كنشي مـي           
گيـرد و در     كه حتي به او مرتبط نيست تحـت تـأثير قـرار مـي             اي    رو شدن با صحنه     روبه

در سـنت فرهنگـي ايـران، فتيـان، عيـاران، لوطيـان و برخـي                . دهـد   نتيجه كنش رخ مي   
گراني هستند كه برحـسب مـرام خـود           از جمله كنش  ) 33: 1382حاكمي،  (هاي ديگر     گروه

 نوعي وارد كـردن خطـر      توان نظام مرامي را مبتني بر       گردند؛ به عبارتي مي     وارد كنش مي  
خودخواسته به وضعيت دانست كـه بتـدريج بـه وضـعيت مـديريت شـده و نهايتـا بـه                     

رسد كه كاملا از خطر خارج شده به وضعيت بدون خطـر، علـي                مدار مي   وضعيتي برنامه 
ايـن  مـدار را بـه        طرحواره نظام گفتماني مرام   . يابد   منطقي تغيير مي   - معلولي و روايي     -

  : رسيم كردتوان ت صورت مي
  
  
  
  
  
  
  

   وضعيت نظام گفتماني مرامي روي محور تنشي-4نمودار
توانـد در جهـت       شود، اين فراينـد مـي        ملاحظه مي  4چنانكه روي محورهاي نمودار     

دهد؛ يعني حركت از نظام گفتماني تصادفي به سوي وضعيت گفتماني           عكس نيز رخ مي   
دهـد و ايـن نـشان از ناپايـداري وضـعيتهاي       كار را نيـز نـشان مـي         مدار و محافظه    برنامه

رابطـه تعـاملي    . گفتماني بر اثر وضعيت ناپايدار سوژه و جسماني بودن اين رابطـه دارد            
گيـرد و ايـن گونـه، نظـام           مدام در شرايط جديد و در معرض تغيير و تحـول قـرار مـي              

 ـ                معناداري پويا شكل مي    رو   هگيرد كه طي آن مـدام بـا وضـعيتهاي گفتمـاني جديـد روب
  . پذيرد گاه پايان نمي در نتيجه، معنا همواره ناقص است و هيچ. شويم مي

اليه امكان حركـت بـه    لازم به ذكر است با توجه به اينكه روي محور از هر دو منتهي      
سوي قطب ديگر وجود دارد، امكان دارد نقطه آغاز از وضـعيت مرامـي شـكل گيـرد و                   

گر نظام گفتماني مرامي دي
 پرور محور، خطرپذير و مرام

نظام گفتماني توتاليتار 
 مدار خودمحور، برنامه

حسي، هم  نظام گفتماني هم
 حضوري

 نظام گفتماني تعاملي
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ايـن مـسئله بـا ناپايـدار        . اليتر ختم گردد و برعكس    محور و توت    نقطه پايان به نظام برنامه    
  . بودن وضعيتهاي گفتماني و نظام پوياي معنا همخواني دارد

 را اگـر از بـالا بـه پـايين           2، مـتن نمونـه      2 و   1اي تطبيقي ميان دو نمونه        در مقايسه 
بخوانيم، اين متن در سير فرايند تنشي از وضعيت مرامـي بـه وضـعيتي توتـاليتر تحـول                   

توانيم ادامه آن بدانيم اما اگر برعكس          را مي  1يابد و در نتيجه لايه مركزي متن نمونه          مي
از پايين به بالا بخوانيم، فرايند گفتماني، عبور از نظام گفتماني توتاليتر بـه مرامـي را بـه                   
نمايش خواهد گذاشت كه در آن صورت، هر كدام از آنها به ترتيب با يكي از نظامهـاي                  

يابند؛ يعني نظام گفتمـاني        تطابق مي  1م بر لايه عنوان و لايه مركزي نمونه         گفتماني حاك 
 با نظام گفتماني حاكم بر لايه مركزي نمونه         2منطبق با خوانش از بالا به پايين در نمونه          

و متقابلا نظام گفتمـاني حـاكم بـر خـوانش از            ) نظام گفتماني توتاليتر  (شود     منطبق مي  1
نظـام گفتمـاني     (1 با نظام گفتماني حاكم بر لايه عنـوان نمونـه            2 پايين به بالا در نمونه    

 از سـوي يـك مؤلـف يـا          2 و   1با توجه به اينكـه هـر دو مـتن           . شود  منطبق مي ) مرامي
وضـعيت  «توان گفت ميان اين دو مـتن نـوعي    اند، مي   پردازي شده   پرداز تهيه و گفته     گفته

  .  نيز قابل شناسايي است42»بينامتني

  ابطه متن نوشتاري و تصوير بندي ر جمع
 معناشناختي  –توان گفت در عبور از متن به تصوير ما با اتفاقاتي نشانه               در جمعبندي مي  

  : شويم رو مي به ترتيب زير روبه
  اي  تغيير كاركرد روايي به كاركردي نمادين و اسطوره. 1
  كلام و تصوير : اي ادغام نظامهاي نشانه. 2
  سازي از طريق رابطه تنشي   مدلولها و ارزشفرصت تجلي نمادين براي. 3
  تكثر دالهاي هم شكل در نظام هندسي . 4
  ايجاد فرصت خوانش چند جهتي يا چند سويه . 5
هاي زيرين در رو ساخت متن به طوري كه مـدلولهاي كـاركردي صـوري                 تجلي لايه . 6

  . يابند
ماني ديگر يـا پايـه رقـم        گفتماني نمودن گفتمان؛ يعني گفتمان جديد را بر مبناي گفت         . 7

گفتماني است كه در نظام تـصويري موجـب خلـق گفتمـاني             » ميزگرد مروت «. زدن



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
6

ره
ما

ش
 ،

25
ز 

ايي
 پ
،

13
88

   

64 
� 

استحاله گفتماني است كه در نظام تصويري موجب        . گردد  محور مي » من«انحرافي و   
  . گردد دوگانگي خوانش و خلق گفتماني باز پويا مي

 كه با تكيه بر ديگري و عبـور  تعامل متن و تصوير استقبال از نوعي خطرپذيري است  . 8
  . گردد سبب ايجاد نظام گفتماني خاصي از نوع مرامي مي» من«از 

بست روايي به      معنايي و تبيين الگوي عبور از بن       –به چالش كشيدن سپهرهاي نشانه      . 9
  مدار واسطه پيوند با گفتمان مرام

جـايي ارزشـها منجـر       اي تنشي كه به چالش كشيدن نظام ارزشي و جابه           ايجاد رابطه . 10
  . شود مي

  گيري نتيجه
 معناشـناختي دو شـعر ديـداري يـا كانكريـت از طـاهره               - در اين مقاله به بررسي نشانه     

اي كه در تحليل اين شعرها مطرح شد ايـن بـود كـه مـتن                  مسئله. صفارزاده پرداخته شد  
 بـا يكـديگر در راسـتاي معنـاداري          وضـعيتي چه  در  كلامي و تصويري چگونه و تحت       

بنا به اين فرضيه اساسي كه عناصر كلامـي و تـصويري مـتن در بـستر                 . يابند  آميزش مي 
هاي   كنند، ابتدا به تجزيه متن به لايه        نظامهاي گفتماني با يكديگر تعامل معنادار ايجاد مي       

 در تعامل ميان اين     شددهنده هر لايه پرداختيم كه سپس معلوم          مختلف و عناصر تشكيل   
يابد كه در فضاي آن، رابطه متن و تـصوير          اي تحقق مي        ا فضاي نشانه  ها، سميوسفر ي    لايه

به تناسب شگردهاي گفتماني متعدد نظير همجواري مكاني، نظام جانشيني و همنـشيني،             
اين سميوسفر،  . كند  تغيير مي ...  ديگري و شرايط تنشي و     -اتصال و انفصال، رابطه خود      

ي اهميت اسـت، روابـط تنـشي يـا چالـشهاي           كه در آن گفتمان اتيك يا مرام محور دارا        
دگرگـوني ارزشـها يـا    : آورد كه داراي ايـن آثـار و پيامـدها اسـت           تنشي را به وجود مي    

گيـري افقهـاي      پـردازي، شـكل     شكني، اسطوره   گريزي يا روايت    نظامهاي ارزشي، روايت  
گيري ايـن افـق گفتمـاني جديـد بـا تأكيـد بـر گفتمـان                   گفتماني جديد، راه براي شكل    

ميزگـرد  «(لايـه عنـوان   : شـود، واگـذاري اختيـار گفتمـاني     پذير باز مـي    مدار و خطر    رامم
كند اما با توجه به ناتواني تصوير در بازپرداخـت       به تصوير اختيار را واگذار مي     ) »مروت

گيري گفتماني متضاد تحت عنوان گفتمـان توتـاليتر، مجـدداً             و شكل   گفتمان مرام محور،  
گـذاري نهـايي در لايـه عنـوان رخ            گيـرد و ايـن گونـه ارزش          مي اختيار را از آن بازپس    

كند و نه گفتمان بـسته        اين تفويض اختيار، گفتمان زنده يا در كنش را تأييد مي          . دهد  مي
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؛ به عبارتي معناي اين گفتمان باز اسـت         )چيز آن از قبل مشخص باشد       گفتماني كه همه  (
شـود    ي اختيـار گفتمـاني باعـث مـي        واگـذار . گيرد  و همزمان با خوانش بيننده شكل مي      

گونـه، ارجـاع مـتن در خـود آن قـرار              ايـن . چارچوبهاي ساختاري كاملا شكسته شـوند     
  . شود گيرد و وجه ارجاع بيروني تضعيف مي مي

كارگيري نظريـه نظامهـاي گفتمـاني لاندوفـسكي در             مهمترين دستاورد اين مقاله به    
 معناشـناختي   – ارائه يك طرحواره نشانه      و) رابطه متن و تصوير   0زمينه مطالعاتي جديد    

بود كه فرايندهاي آن از درون متنهـا        » نظام گفتماني مرامي  «از نظام گفتماني تحت عنوان      
  . استخراج و روي محور تنشي ارائه شد

همچنين در برررسي جوانب متعدد رابطه ميان عناصر كلامي و تـصويري، ملاحظـه              
 معناشناختي بـه    –مي به تصوير با اتفاقاتي نشانه        كه در عبور از متن نوشتاري يا كلا        شد

اي و بـرعكس،   تغيير كاركرد روايي بـه نمـادين و اسـطوره   : شويم رو مي   اين ترتيب روبه  
كـلام و تـصوير،     : اي  تغيير كاركرد مرامي به روايـي و بـرعكس، ادغـام نظامهـاي نـشانه              

نـشي، تكثـر دالهـاي      سازي از طريق رابطه ت      فرصت تجلي نمادين براي مدلولها و ارزش      
شكل در نظام هندسي، ايجاد فرصت خـوانش چنـد جهتـي يـا چنـد سـويه، تجلـي                      هم
  . هاي زيرين در روساخت متن به طوري كه مدلولها كاركردي صوري يابند لايه

  نوشت  پي
1. Discourse 
2. Langue 
3. Enonciation 
4. Concrete Poem 
5. Body (Corpos Proper) 

جسمانه اولين پايگاه تنشي و مركز مقاومتي است كه همه كنـشهاي دخيـل در               «فونتني  به عقيده ژاك     .6
بـر ايـن اسـاس، جـسمانه     ). Fontanille, 2004: 22(» تغيير وضعيت چيزها بر آن استوار است

بخـشد و     حيات مـي  ) در حال شدن  ( معنايي است كه به هويت ديناميك و شوشي          –فرايندي نشانه   
شناسي ساختارگرا كه به نوعي رابطه مكـانيكي          ه گفته شعيري برخلاف نشانه    ب. كند  آن را هدايت مي   

ميان دال و مدلول قائل بود، نگاه گفتماني با اعتقاد به تأثير گفتمان و فضاي گفتماني بر رابطه دال و                    
آنچه به رابطـه دال و مـدلول چنـين          . داند  اي زنده و غيرمكانيكي مي      مدلول، اين رابطه را يك رابطه     

اي به نام جسمانه است كه داراي دو حوزه درون و بيرون اسـت و              بخشد، حضور واسطه    گي مي ويژ
تـوان    مـي . گيـرد    معناشناختي شـكل مـي     –براساس تطابق ميان اين دو حوزه است كه فرايند نشانه           

رو    ايـن   حوزه درون را حوزه خودي جسمانه و حوزه بيرون را حـوزه غيرخـودي آن دانـست و از                  
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خواهـد  ) خـودي و غيرخـودي    (كننده دو حوزه درون و بيرون         گيري جسمانه، تعيين  هرگونه موضع 
همين جسمانه دو حوزه    . گيري است   لذا جسمانه همواره هويت در حال شدن يا در حال شكل          . بود

جسمانه عامل سميوزيس يـا تحقـق      «پس  . كند  بيرون و درون را به دو سطح بيان و محتوا تبديل مي           
 92 و   91: 1385شعيري،  (» .گردد  ان پايگاهي است كه سبب خلق كنشگران مي        معناها و هم   –نشانه  

  ). 214و 
7. Mosaic 
8. Guillaume Apollinaire 
9. Calligrammes 
10. George Herbert  
11. Easter Wings 
12. Imagism 

 در   جنبشي در شعر انگلستان و امريكا به وقوع پيوست كه بر تـصويرگرايي             1917 تا   1912در سال   
اين جنبش، كه ايماژيسم نام گرفت، اصرار داشت كه تصويرآفريني از اجـزاي             . شعر تأكيد زيادي داشت   

  ). 85: 1371حسيني، (دهد  تزييني شعر نيست بلكه اساس شعر را تشكيل مي
13. Kubism 

كنـد بـه      نقاش سـعي مـي    «در نقاشي كوبيسم    . كوبيسم تقريباً همزمان با مكتب ايماژيسم ظهور كرد       
خواهـد   سازي يا تقليد ابعاد و پرسپكتيوهاي طبيعت، نخـست عناصـر تـصويري را كـه مـي             اي دوباره ج

سپس آنها را از نو بـه صـورت تركيبـي           . ترسيم كند، تجزيه كند و به صورت قطعات جدا جدا در آورد           
 نتيجه اين روش آن است كه شكلهاي طبيعي به وسيله نقاش به صورت اشكال هندسـي در                . تازه بسازد 

  ). 222: 1373ميرصادقي، (» آيد مي
14. Presence 
15. Vigo Brondal 
16. Irreversible 
17. Intention 
18. Tezvetan Todorov 
19. Cognitive 
20. Emotional  
21. Aesthetic 
22. Sensitive- Perceptive 
23. Actual 
24. Eric Landowski 
25. Tensive- Emotive 
26. Sensitive co- Equilibrium 
27. Co- Presence 
28. Semi- Symbolic 
29. Signifying Practices 
30. Anchorage 

و جاهــاي ديگــر نظيــر مقدمــه ) Rhetoric of the Image «)1977«رولان بــارت در مقالــه . 31
Elements of Semiolog) 1967 (المعنـي   كثير«كند كه تصاوير به خودي خود بسيار  بحث مي «

)Polysemous (   رو معني تصاوير      هستند و از اين)   شناختي نظير لباس، غـذا       و ديگر رمزگان نشانه
او معتقـد اسـت تـصاوير در مقابـل طيـف      . هميشه به نوعي وابسته بـه مـتن نوشـتاري اسـت       ...) و
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اي  در هـر جامعـه  «گويـد   رو بـارت مـي   از ايـن . كننـد  گوناگوني از معاني ممكن، بسيار باز عمل مي    
اي كـه     شوند بـه گونـه       براي تثبيت اين زنجيرهاي دلالتي تصوير به كار گرفته مي          هاي مختلفي   شيوه

پيام زباني  . هاي غيرقطعي و وحشت ناشي از آنها رويارويي كنند            در و پيكري نشانه     بتوانند با اين بي   
  ). Barthes, 1977: 39(» ها است يكي از اين شيوه

32. Semiosphere 
.  معناشناسي كرد–وارد حوزه نشانه ) Yuri Lotman(يوري لوتمان مفهوم سميوسفر را اولين بار 
معرفي نمود و سپس ) On Semiospher, 1984(» درباره سميوسفر«لوتمان اين اصطلاح را در مقاله 

و فرهنـگ و  ) Universe of the mind, 1990(تـر آن را در كتابهـاي جهـان ذهـن      به طور مبسوط
مفهـوم اصـلي و اساسـي ايـن     «. شـرح و بـسط داد  ) Culture and explosion, 1992(ريزي  برون

 نـه يـك       معناشـناختي،  –اصطلاح لوتمان اين است كه كوچكترين ساختار كـاركردي در حـوزه نـشانه               
 معناشناختي كامل و فراگير است كه سـاختار  –اي منفرد بلكه فضاي نشانه  نشانه، متن و يا سيستم نشانه    

شـود؛    اي چندگانـه حفـظ مـي        ن ساختار بـه واسـطه فراينـدهاي نـشانه         خيزد و اي    دروني از دل آن برمي    
 ,K. Kotov ( »دهند فرايندهاي كه در سطوح مختلف سيستم چند عاملي و چند سطحي ارتباط رخ مي

K. Kull, 2006: 194-195.(  
اي نوعي جبر ارتباط      ترين بحث در ارتباط با سميوسفر اين است كه در اين فضاي نشانه              قابل توجه 

اگر دو حوزه فرهنگ و « تأثيرگذاري يا تأثيرپذيري به واسطه نوعي همنشيني مكاني حاكم است؛ يعني          و
طبيعت داشته باشيم كه در كنار يكديگر قرار گيرنـد، اولا ايـن دو حـوزه بـه نـسبت يكـديگر تعريـف                        

گذريم از اينكـه    ب. شود و نه به مثابه ابژه عيني        شوند؛ يعني طبيعت از ديدگاه فرهنگ طبيعت تلقي مي          مي
هركسي با توجه به جايگاه خود امكـان دارد خـودش را فرهنـگ و ديگـري را طبيعـت يـا بربـر، و يـا                     
برعكس، ديگري را  در جايگاه فرهنگ و خودش را در جايگاه طبيعت قرار دهد؛ يعني طبيعت از نظـر                    

و » خـود «ه نسبت به جايگاه ثانيا اين ديدگا. شود و نه در مقابل و ضد آن يا از ديدگاه فرهنگ ساخته مي   
شود كه  بر اساس قرار گرفتن در وضعيت مجاورت مكاني با ديگري يا فرهنگ ديگر تعيين مي           » ديگري«

كننده، اين عامل خودش را در نسبت بـا ديگـري در              در اين فضا به تناسب ابزار قضاوتي عامل قضاوت        
 هر ديدگاهي كه از ايـن زاويـه ديـد    ).Sonesson, 1997(» جايگاه فرهنگ يا طبيعت قرار خواهد داد

مهمتـرين عامـل   «انتخاب شود، نوعي هويت را نيز طبعا به تبع خود براي او رقم خواهد زد؛ به عبارتي،             
فهم ما از خود بـه عنـوان        . كننده در درك ما از واقعيت، فهم ما از خودمان به عنوان شخص است               تثبيت

» پـذيرد    كنش رمزگان در محدوده فرهنگ تأثير مـي        – موجود پايدار، محصولي اجتماعي است كه از هم       
  ). 229: ؛ در چندلر، همان1995؛ بور، 1967برگر لاكمن، (

33. Discoursr in act 
34. Text world 
35. Paradigmatic Process 
36. Sintegmatic Process 

 ـ     1998بـار در سـال        اين طرحواره، كه طرح مبنايي آن براي اولين       . 37  معناشـناس   –شانه   از سـوي دو ن
بــرخلاف مربــع «ارائــه شــد » تــنش و معنــا«فرانــسوي، ژاگ فــونتني و كلــد زيلبربــرگ در كتــاب 

هاي ثابت سروكار دارد با تلاش در راستاي ارائه فرايندي واقعي از معنا كـه                 معناشناختي كه با مقوله   
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 مطالعـات  ،)Martin and Ringham, 2006:9(» خيـزد  طي آن معنا از حواس و ادراكات برمي
بخشد؛   مربوط به حوزه معنا را از شكل تقابل، دو قطبي و ساختاري خارج نموده، به آن سياليت مي                 

در فراينـد  . دانـد  شده و بـسته نمـي    قالبي از پيش تعيين –چرا كه ديگر معنا را تابع ساختاري قطعي         
تنشي داراي دو بعد    طرحواره  «براساس نظريه ژاك فوتني،     .  معنا باز و سيال فرض شده است        تنشي،

اي، عـاطفي و       به بعـد فـشاره     xمحور  .  امكان ارائه شدن دارد    y و   xمتفاوت است كه در دو محور       
بعـد  ). Fonanille, 1998:108-110(» شـناختي اشـاره دارد    به بعد گـستره yاحساسي و محور 

را ... واي و عاطفي ويژگيهاي كيفي، عميقي، احـساسي، نقـشهاي درونـي، حالتهـاي روحـي                   فشاره
 عددي، گستره زمـاني، مكـاني،        اي و شناختي به ويژگيهاي كمي،       گيرد حال اينكه بعد گستره      دربرمي

  ).همان(شناختي و تحليلي اشاره دارد 
38. Ethic 
39. Moral 

بـه  ... هاي اين باورهاي خود را مبني بـر فتـوت، جـوانمردي و مردانگـي و             ها ريشه   اغلب اين گروه  . 40
نامه براي فتوت هفتـاد و        شيخ عطار در فتوت   . رسانند  مي) ع(مله به حضرت علي     بزرگان دين از ج   

كـه از مـردي   / چنين گفتند پيـران مقـدم  . (شمارد كه مروت يكي از اين شروط است      دو شرط برمي  
از جملـه   ) يكـي زان شـرطها باشـد مـروت        / كه هفتاد و دو شرط است فتـوت       / زدندي در ميان دم   

 وفاداري، پرهيز از بدانديشي، چشم و دامن پاك بودن، پرهيز از ريا،          تي،توان به راس    شروط ديگر مي  
عطار هدف از اين مـنش      ... ترحم به دوست و دشمن، بد نكردن با كسي كه در حق او بدي كرده و               

؛ 366ديوان عطـار، تـصحيح نفيـسي، ص         (داند    مي» نام نيك «رفتاري و هدف از مروت و فتوت را         
  ). 33: 1382حاكمي، 

41. Interdiscoursive 
42. Intertextuality 

  منابع 
سازمان چاپ و   : تهران؛  )2دانشنامه ادب فارسي ج   (فرهنگنامه ادبي فارسي    انوشه، حسن؛   . 1

  .1376انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
مركـز،  : ترجمه داريوش كريمي، تهـران    منطق گفتگويي ميخائيل باختين؛     تودورف، تزوتان؛   . 2

1377.  
  .1386نشر سوره، : تهران ترجمه حميد پارسانيا،شناسي؛  مباني نشانهچندلر، دانيل؛ . 3
، 201تيرمـاه، ش    : ؛ تهـران  كيهـان فرهنگـي     ؛»آيين فتوت و جوانمردي   «حاكمي، اسماعيل؛   . 4

  .33 تا 28، ص 1382
  .1371نيلوفر، : ؛ تهراننيلوفر خاموشحسيني، صالح؛ . 5
؛ مجله الدراسـه الادبيـه؛      »و ديداري در ادبيات معاصر ايران     شعرهاي تصوري   «رضي، احمد؛   . 6

 شـتاء   -2006ربيـع   / 1387 زمستان   – 1384بهار  (،  65-53جامعه لبنان، شماره پياپي     : لبنان
  .1387، )1388 شهريور 6آخرين دسترسي ) (2009



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
6

شم
 ،

ار
25

يز
اي
 پ
،

13
88

 

  ...                                                                         معنا در تعامل متن و تصوير

  

69
�

http//:ispsp.ir/files/document/1938.شعرهاي تصويري/doc 
  .1383قصه، : ؛ تهرانناسي كاربرديش نشانهسجودي، فرزان؛ . 7
  .1385سمت، : ؛ تهران معناشناختي گفتمان تجزيه و تحليل نشانهشعيري، حميدرضا؛ . 8
  .1381سمت، : ؛ تهرانمباني معناشناسي نوين  ــــــــــــــــ؛. 9

  .1386هنر بيداري، : ؛ تهرانطنين در دلتاصفارزاده، طاهره؛ . 10
  1380سوره مهر، : ، تهران1؛ جشناسي به ادبيات  از زبان صفوي، كورش؛. 11
  .1383سوره مهر، : ؛ تهرانشناسي درآمدي بر معنيـــــــــــــ؛ . 12
  .1373مهناز، : ؛ تهراننامه هنر شاعري واژهميرصادقي، ميمنت؛ . 13
نـشر  : ميرعمـادي؛ تهـران   ؛ ترجمه دكتر علي شناسي چيست؟   نشانهيوهانس، يورگن دنيس؛    . 14

  .1385 ورجاوند،
15. Barthes, Roland, Elements of Semiology (trans. Annette Leavers & Colin 

Smith), London: Jonathan Cape, [1964] 1967. 
16. -----------------. Image-Music-Text, London: Fontana,1977. 
17. Bronwen, Martin and Felizitas, Ringham, Key Terms in Semiotics, 

London: Continuuem, 2006. 
18. Bertrand,  D.  Précis de sémiotique littéraire, Paris: Nathan, 2000. 
19. Bordieu, P., le sens practique, Paris: Minuit , 2000. 
20. Coquet J.Cl. La quête du sens, Paris: PUF, 1997. 
21.Crystal, D.  The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1987 . 
22. Danet, B. Cyberpl@y: communicating online, Oxford, Berg, 2001.  
23. Fontanille J. Practiques Sémiotiques, Paris: PUF, 2004. 
24. Fontanille J. "Pratique et éthique : la théorie du lien", in Protée, vol. 36, 

n° 2, Université du Québec à Chicoutimi, 2008 . 
25. Fontenille et Zilberberg , Tension et signification, Sprimont-Belgique: 

Pierre Mardaga, 1998 . 
26. Greimas AJ. & Courtés J. Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la 

théorie du langage, Paris: Hachette, 1993.  
27. K. Kotov, K. Kull, Semiosphere versus Biosphere, Encyclopedia of 

Language & Linguistics , Pages, 2006, 194-199 
28. Kress, Gunter & Leeuven, Teo Van, Readind Images; The Grammer of 

Visual Design, London and New York: Rotledge Taylor & Francis 
Group, 2004. 

29. Landowski, Eric, "Les interactions risquées", Nouveaux Acts 
Semmiotiques, 101, 102, 103, Limoges, Pulim, 2005. 

30. Lotman, Youri. "On the Semiospher", Trans. By Wilma Clark, Sign 
Systems Studies, [1984]2005, 33. 1. 

31. -------------------,Universe of the mind. A semiotic theory of culture, 
London & New York: Taurs & Co, Ltd, 1990.  

32. -------------------, La sémiosphère (traduction française), Limoges, 
PULIM, 1999. 

33. Semino, Elena. Language and World Creation in Poems and Other 
Texts, London: Longman, 1997. 



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
6

ره
ما

ش
 ،

25
ز 

ايي
 پ
،

13
88

   

70 
� 

34. shairi, hamid Reza, "la base ethique de la didaction", in: Ela, No: 152, 
Paris: Didier Erodition and Klincksieck, 2008. 

35. Sonesson, Göran, " The Limits of Nature and Culture in Cultural 
Semiotics", to appear in: Papers from the fourth bi-annual meeting of the 
Swedish Society for Semiotic Studies, Linköping University, December, 
Richard Hirsch, ed. In, 1997:  
http://filserver.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/CultSem1.html 

36. Todorov, Tezvetan ,  "analyse du discours: L'exemple desdevinette"  , 
Journal de psychologie normale etpathologique, vol. 7, Paris, 1973. 

37. Zilberberg Cl.,  «Retour sur bonne pensée du matin de Rimbeau», 
Nouveaux actes sémiotiques, n° 107, 108, Limoges : PULIM, 1993. 

  
.


